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 چکيده 

هايي ميان  شناسايي ابعاد شخصيت از ديدگاه اريک فروم بر اساس همانندي هدف از تحقيق حاضر

اي بين فرهنگ و اجتماع و واکاوي  ساختارهاي روايي و ساختارهاي اجتماعي به منظور شناخت ارتباط شبکه

گيري شخصيت در  انساني به ارتباط و تاثير آن در شکلشناسي با فرهنگ جوامع  شناسي و روان جامعهارتباط 

تحليلي است و ابزار تحقيق استناد  -مقاله حاضر به روش کيفي و با رويکرد توصيفيباشد.  نظام فرهنگي مي

اي و اسنادي شامل کتابها و مقالات تخصصي بوده  به آثار اريک فروم و گردآوري اطلاعات، مطالعه کتابخانه

طور عمده در مورد نقش و اهميت شناخت انسان در  هاي پژوهش، مطالعات فروم بهافتهبر اساس ي .است

چون فرويد و  شناساني هم تر از روان تر و متفاوت اي عميق گونه فرآيند تشکيل جامعه و تاريخ بوده و به

و تحت  يونگ، به موضوع تأثيرپذيري شخصيت انسان از نفوذ نيروهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه پرداخته

شناسي به اين نتيجه رسيده که شخصيت عمدتاً محصول اجتماعي  ويژه مردم تأثير علوم اجتماعي جديد و به

 هاي جنسي يا عوامل بيولوژيک. کند نه سائق است که در آن زندگي مي

 يا رشته نياجتماع، مطالعات ب ت،يفروم، شخص کيارها:  کليد واژه
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 )نويسنده مسئول( رانيا خدابنده، ،يواحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلام ،يقيتطب اتيو ادب يفارس اتيگروه زبان و ادب ارياستاد  2

namdar.lida@gmail.com 
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 ( مقدمه1

سنجش تأثير فرهنگ بر زواياي مختلف زندگي 

فردي و اجتماعي مشکل است؛ امّا بدون شک نفوذ 

 قطعي است.عوامل فرهنگي بر رفتار انسان 

بنايي است که مبين تمامي باورها، رفتارها،  ،فرهنگ

زندگي هر  هها و مقاصدي است که شيو ها، ارزش دانش

کند. از طريق فرهنگ اعضاي  ملّتي را مشخص مي

آموزند که چگونه بيانديشند و چگونه عمل  جامعه مي

بيني  ها و جهان ها، انديشه نمايند. فرهنگ حاوي آفرينش

اجزائي که کنار هم محتواي مردم يک سرزمين است. 

سازد. شکل نهادها،  درون و برون اعضاء را مي

ها و تشکيلات اجتماعي همه بازتاب فرهنگ  سازمان

هاي  ملّي هستند؛ چرا که فرهنگ ملهم از ويژگي

ها، آرزوها، احساسات و...  جغرافيايي، دين، خواست

مردم هر سرزمين است. هويت فرهنگي موجبات 

بودن ملّت را فراهم مي آورد و توانايي و زنده 

پژوهشگران بسياري بر اين باورند که اعتلاي هر 

جامعه به فرهنگ آن بستگي دارد، و از آنجايي که فرد 

همواره در تقابل چند سويه با فرهنگ و اجتماعي که 

کند، قرار دارد و با در نظر گرفتن اين  در آن رشد مي

گيري  شناسان رفتارگرا شکل نکته که غالب روان

شخصيت را در مواجهه با اجتماع و فرهنگ قلمداد 

اند، بر مبناي اين ديدگاه پژوهش حاضر به روش  کرده

تحليلي به بررسي آراء  -کيفي و با رويکردي توصيفي

گيري  اريک فروم در بحث نفوذ جامعه در شکل

پردازد؛. چرا که فروم، نقش فرهنگ را در  شخصيت مي

  حائز اهميت و برجستهشکل دادن به شخصيت بسيار 

اي کارکرد  که هر جامعه دانسته و اشاره دارد براي اين

ها يا  مطلوبي داشته باشد، ناگزير بايد شخصيت

مردم، شکل داده شود تا نيازهاي جامعه  ههاي هم منش

برآورده گردد. بر همين اساس در اين مجال به 

و نقش آن در پردازش  نظريههاي بارز اين  ويژگي

گيري از مطالعات  رداخته و با بهرهشخصيت پ

اي، ديدگاه فروم در اين خصوص را با ديدگاه  بينارشته

آبادي در برخي از آثارش در بوته تطبيق  محمود دولت

 است. قرار داده

 

 ( شناخت اريک فروم2

شناسِ اجتماعي،  فروم روان سليگمناريک 

گراي آلماني از  شناس و فيلسوف انسان کاو، جامعه روان

 1شناسي اومانيستي ترين نمايندگان مکتب روان برجسته

م در 1۹00)دانشنامة بريتانيکا ذيل اريش فروم( در سال 

اى که عميقاً به يهوديت  فرانکفورت آلمان در خانواده

( 18: 13۹2. )يوسفي، آمد بنيادگرا معتقد بودند، به دنيا

کاوي اجتماعي، حوزه  پايگاه جديدي را در روان»وي 

 2شناسي فرهنگ و شخصيت، در قلمرو انسان

و  5شناسي انتقادي ، جامعه4، فلسفه3شناختي روان

ويژه در زمينة تغييرات اجتماعي و ساخت  اي به ريشه

)آرون، « نمودگذاري  گراي آينده، بنيان جوامع انسان

( که شاخص مهم اين پايگاه، ديدگاه 30: 1376

گرايي،   گرايانة او و وجه مشخصة اين انسان انسان

اهميت نقش انسان در فرآيند تشکيل جامعه و تاريخ 

گرايي هنجاري خود در پي برپاسازي  است. او در انسان

اي براي انسان است تا در آن، انسان به کشف  جامعه

بتواند با سوگيري راه تکامل و معاني هستي پرداخته، 

بارورانه به سوي هستي بزرگ بشري، عشق و کمال را 

 فراگيرد.

رواني اعتقادي  –پرداز اجتماعي نظريهعنوان فروم به

به اين ندارد که شخصيت انسان به وسيلة نيروهاي 

شناختي با ماهيت غريزي، شکل گرفته باشد و  زيست

پذيري از سوي اين نيروها هدايت  به صورت انعطاف

کند که شخصيت انسان عميقاً  شود؛ برعکس تصوّر مي 

اقتصادي، سياسي و  تحت تأثير نيروهاي اجتماعي،»

بيمار، مردم بيمار به   که جامعةتاريخي قرار دارد و اين

 (616: 13۹2شولتز،  « )ورد.آ وجود مي

تحت تأثير نيروهاي »فروم، شخصيت انسان را 

گ بر انسان فرهن  اجتماعي و فرهنگي که در محدودة

گذارند و نيروهاي کليّ که در طول تاريخ بر  تأثير مي

http://bankmaghaleh.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88/
http://bankmaghaleh.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88/
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( تلقيّ کرده، 616همان:  « )اند، بشريت تأثير گذاشته 

را  کاوي زيگموند فرويد کوشد مکتب روان مي

گرانه ارزشيابي نموده، آن را گسترش دهد. او  سنجش

هاي اجتماعي، فرهنگي ـ  که خود را متوجّه پرسش

هاي  شرط سي نموده، کوشيد پيششنا فلسفي روان

شناسانه براي ساختارهاي اجتماعي را مورد  روان

پژوهش قرار دهد. از اين رهگذر تحوّلات سياسي و 

اجتماعي زادگاهش را در زمان تسلّط فاشيسم به دقّت 

اي در تحليل  هاي موشکافانه زير نظر گرفت و رساله

از »جايي که  شناسي فاشيسم نوشت و از آن روان

هاى مارکسيستى نيز تأثير پذيرفته بود، تلاش  نديشها

شناسى و جامعه را شرح دهد.  کرد ارتباط متقابل روان

کاوى به  کار بستن اصول روان وي معتقد بود که با به

هاى فرهنگى بشر،  عنوان علاج مشکلات و بيمارى

اى معقول و متعادل از  راهى به سوى تحقّق جامعه

اردکان،  )مصباح و محيطي« .لحاظ روانى خواهد يافت

13۹0 :1۹7 ) 

شناسي  رويي که روان فروم يکي از دانشمندان پيش

درآميخته است. نظرات اريک فروم شناسي  جامعهرا با 

ترين و مؤثرترين  گيري يکي از مهم سرآغاز شکل»

جهاني است و  هشناسي در جامع مکاتب روان

دهد که منجر به  هايي را به دنيا هديه مي نگرش

گيري راهکارهايي کارآمد براي زندگي سالم  شکل

( بخش بزرگي از 14 :13۹2)يوسفي، « شود. ميبشريت 

نظرات و بنيادهاي فکري فروم، مبتني بر نگاه 

هاي هر  شکّي نيست که انديشه»اومانيستي او بود. 

ها يا اصول  ني، پيش فرضمتفکّري برخاسته از مبا

طور  اي است که وي از قبل فراگرفته يا به موضوعه

است  فطري در نهادش وجود داشته و يا فرض گرفته

آراي خويش از اين قاعده مستثنا  ارائهفروم نيز در 

هاي  تر ديدگاه نيست. از اين رو مي توان خاستگاه بيش

ستي شناختي وي را تفکّرات اومانيستي و مارکسي انسان

( تا 1۹8 :13۹0اردکان،  )مصباح و محيطي« دانست.

گرايش فروم به صلح و سوسياليسم بيش از »که  جايي

اي بود که در  گرايانه هر چيز به سبب نوع نگاه انسان

فکري خود داشت. او همواره از نفس زندگي و  هفلسف

ها دفاع کرد.  زندگي سرشار از سلامت و آرامش انسان

فروم اعتبار و ارزش داشت که او  قدر انسان براي آن

تواند زندگي انسان را پربار کند،  چه مي کوشيد به هر آن

بپردازد. آزادي، صلح، دموکراسي، عشق، اميد، شور 

زندگي و... از جمله مباحثي است که او در آثار 

ها پرداخت. به همين  مختلف به بررسي و تحليل آن

، جنگ، ترتيب نيز مباحثي مانند خشونت، استبداد

عدالتي و مرگ را ارزيابي  داري، بي ديکتاتوري، سرمايه

زندگي بهتر انسان حرف  هکرد تا بهتر بتواند دربار

 (20 :13۹2)يوسفي، .« بزند

 

 ( بحث و بررسي3

 ( شخصيت3-1

هاي بادوام و  اي از ويژگي شخصيت مجموعه

فرد ذهني، جسماني، اجتماعي، و هيجاني  منحصر به

تثبيت شده، در هر فردي  زمانفرد است که با گذشت 

( ۹-12: 13۹2شولتر، ر.ک:متمايز از ديگري است. )

هايي متعدّد و گاه متفاوتي از  شناسان تعريف روان

هاي بيولوژيکي  قبر ساي 6فرويداند؛  شخصيت ارائه داده

بر  7مارکستأکيد دارد؛ ولي  و برخي مفاهيم زيستي

گيري  هاي اقتصادي در شکل تأثير جامعه و سيستم

عنوان يک  به 8است. فروم  توجهّ نشان داده شخصيت،

در آغاز، تحت تأثير شناس رفتارگراي اجتماعي  روان

ويژه ديدگاه فرويد بود؛ ولي بعدها به گروه  مارکس و به

بود،  10و يونگ ۹ها که شامل هورناي پسافرويدي

پيوست. او بسياري از مفاهيم فرويد را زير سؤال برد و 

ي ارائه کرد که  ا نظريهنظرات مارکس و فرويد،  هبر پاي

بر اساس آن، جامعه و فرهنگ، نقش مهمي در 

ها  ن دارند. به باور او انسا شخصيتگيري و رشد  شکل

ديگرند؛ زيرا در  ظاهر شبيه يک بهدر نگاه اولّيه و کلّي، 

هاي هستي با  هاي انساني و مواجهه با دوگانگي موقعيت

اند؛ امّا در حل مشکل، هر کدام راه مخصوص  هم سهيم
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ها خود،  به خود دارند و اختلاف نامحدود در شخصيت

: الف13۹0خصوصيت هستي انسان است. )ر.ک: فروم، 

هاي  مجموع کيفيت»( شخصيت در آراء فروم 66

موروثي و اکتسابي است که خصوصيت فرد بوده و او 

( به اعتقاد او، 66)همان: « کند. فرد مي را منحصر به

شود که  گيري منش، منعکس مي شخصيت در جهت

گردد  گيري شخصيت در افراد مختلف مي منجر به شکل

( و به اعتباري شخصيت، آن جنبه از 67همان، )ر.ک: 

بر ديگران تأثير  منش قابل رويت فرد است که

( او باور داشت که 11: 13۹2گذارد. )ر.ک: شولتز،  مي

هايي است  منش، هستة مرکزي خصوصيّت و ويژگي

اند.  که اکثر وابستگان به يک فرهنگ با آن مشترک

 (202-203: 13۹4: خوروش، )ر.ک

شخصيت فروم که متأثر از عوامل اجتماعي،  نظريه

ن فرض است که تاريخي و زيستي است، مبتني بر اي

جدايي انسان از طبيعت براي او احساس تنهايي و در 

ورد. )ر.ک: آ نتيجه اضطراب بنيادين، به ارمغان مي

( براي جبران خلأ تنهايي خود، نياز 138: 13۹2فروم، 

به ارتباط دارد. نوع برقراري ارتباط با ديگران، در 

 گيري شخصيت او تأثير مستيقم دارد. به نظر فروم شکل

اي که  صيت هر انساني بر اساس عوامل تعيين کنندهشخ

آورند، شکل  شرايط جامعه و فرهنگي فراهم مي

(؛ به عبارت ديگر 623: 13۹2گيرد )ر.ک: شولتز،  مي

هر فردي پس از مدتي ارتباط متقابل بين نيازهاي 

دروني و معيارهاي اجتماعي خود، به نوعي منش 

)ر.ک: . بديا مييا شخصيت اجتماعي دست  11اجتماعي

( که اساس شخصيت او را 50-80الف: 13۹0فروم، 

 کند. ريزي مي پايه

 

 گيري منش ( انعکاس شخصيت در جهت3-2 

شناسان رفتارگرا خصوصيات منش هر فرد را  روان

زند، معادل  هاي رفتاري که از همان فرد سرمي با ويژگي

دانند؛ از اين ديدگاه منش عبارت است از  مي

.ک: فروم، يک فرد معين. )رخصوصيات رفتاري 

 ( 6۹: الف13۹0

شناسي  به گواه تاريخ ادبيات زباني بوده که جامعه

هاي علمي براي توصيف خود از  نيز در کنار ساير رشته

است و يکي از ابزارهاي مهم اطّلاعاتي  آن سود جسته

خوردگي  آمده است. گره شمار مي ها به براي انتقال داده

شناسي،  يي همچون، روانها ميان ادبيات و رشته

شناسي و... طرحي نو را براي خلق انساني نو،  جامعه

کند و شايد بتوان گفت پيوند ميان اين  ريزي مي پي

تواند به کشف و شناخت حالات روحي حاکم  علوم مي

بر هنرمند و جامعه بيانجامد بدين معني که با تفسير 

اي توان خود هنرمند و فض شناختي اثر ادبي مي جامعه

حاکم بر دوران زيستي مردم هر دوره را بهتر شناخت و 

هاي حقيقي او را براي ساختن چنين ادبياتي پيدا  انگيزه

 کرد.

آبادي از نويسندگان بنام ادبيات  محمود دولت

ويژه دو اثر  معاصر ايران است که در اغلب آثارش به

نقش جاي خالي سلوچ و  کليدرمشهورش يعني 

يان مردمان و ارتباطات بين جامعه، فرهنگ جاري م

ظهور  هافراد در سطوح مختلف به عينه به منص

هايي مواجه  خواننده با شخصيت کليدر است. در رسيده

طرز چشمگيري  ها به است که رفتار، گفتار و کردار آن

بر منش ايشان منطبق است. بروز هريک از اين 

تصوير درآمده که  اي به گونه هاي رفتاري به ويژگي

هاي اصلي و فرعي داستان  ور کامل با شخصيتط به

ها همراه شده و در سير  پوشاني دارد، خواننده با آن هم

حوادث داستان و در فراز و نشيب رخدادها و تعمق در 

 کند. ايشان همزاد پنداري مي هژرفناي انديش

پردازي است که پايگاه جديدي را در  نظريه»فروم 

و شخصيت، در فرهنگ  هکاوي اجتماعي، حوز روان

شناختي، فلسفه و  شناسي روان قلمرو علم انسان

 هاي به ويژه در زمين شناسي انتقادي و ريشه جامعه

گراي آينده،  تغييرات اجتماعي و ساخت جوامع انسان

( و 30: 1376)آرون،  «گذاري نموده است. بنيان
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اوست و  هگرايان مهم اين پايگاه ديدگاه انسان شاخصه 

گرايي فروم شناخت نقش و اهميت  وجه خاص انسان

انسان در فرآيند تشکيل جامعه و تاريخ است. او در 

اي  گرايي هنجاري خود در پي برپاسازي جامعه انسان

براي انسان است تا در آن انسان به کشف راه تکامل و 

کشف معاني هستي پرداخته، تا بتواند با سوگيري 

تي بزرگ بشري، عشق و کمال را بارورانه به سوي هس

 فراگيرد.

عميق  ههايي که ريش تر عادت بيش»فروم معتقد بود 

فرد مشخصي بوده و در برابر  هعقايدي که ويژدارند و 

کنند از ساختمان منش همان فرد  تغييرات پايداري مي

آبادي  ( دولت75الف: 13۹0)فروم، « گيرند. نشأت مي

هايش را ناشي از  وخوي شخصيت خلق» کليدرهم در  

( در 43: 1373)قرباني، « داند. ميها  طبيعت دروني آن

آبادي،  )دولت« دارد. منش هر فرد، شمّ خود را» کليدر

( که نشأت گرفته از اعتقاداتي است که 1۹08: 1374

بر اثر جبر محيط و شرايط فرهنگي منطقه، بروز پيدا 

 پرده که است مردماني خشک با بياني رُک و بي کرده

در کويرنشين است.  هفرد مردمان خطّ ويژگي منحصر به

نيز رفتارهاي هريک از افراد  جاي خاي سلوچرمان 

ها منطبق است. رفتارهاي  داستان با منش آن

هاي رمان که همگي در راستاي پشت  شخصيت

سرگذاشتن روزهاي سخت نداري و گرسنگي و 

فراسا تا رسيدن به بهار  خروج از زمستان سخت و جان

ها  ها يکي است. هر کجا شخصيت است، با منش آن

 هشوند لحن و بيان ايشان تداعي کنند نمايان مي

سالم و پسرش، افراد  شان است. رفتارهاي حاج منش

تمام در تمام حوادث داستان   اي که با پررويي دريوزه

اي نان  با چسبيدن به اين و آن در پي دريافت لقمه

شود. گفتار و  ناشي مي ها هستند، از منشِ گداصفت آن

ها  مالکين روستا نيز با منش استثمارگر آن کردار خرده

ها با توجّه به  منطبق است. گفتار و اعمال آن

شان همسو است. با شنيدن فقط يکبار سخنان  شخصيت

هاي رمان خواننده به راحتي به  اين طيف از شخصيت

تر   برد. و نيازي به واکاوي بيش ها پي مي منش آن

 ها براي شناختشان نيست آن  صيتشخ

هاي منش  گير شخصيت در جهت»به باور فروم، 

شود؛ يعني روش نسبتاً پايدار فرد در  منعکس مي

ترين  برقراري ارتباط با ديگران و با اوضاع جاري؛ مهم

هاي اکتسابي شخصيت، منش است. به اعتقاد  ويژگي

فروم منش، جايگزيني براي فقدان غرايز در انسان 

ت. فروم معتقد است که در زمان ما چند تيپ اس

شخصيت وجود دارد که زيربناي رفتار انسان هستند و 

دهند که چگونه با دنياي عملي ارتباط  توضيح مي

ها نادر   هاي خالص اين تيپ کنيم. شکل برقرار مي

ها ترکيبي از چند تيپ هستند؛  هستند، اغلب شخصيت

 (627: 13۹2، )شولتز.« ولي معمولاً يکي غالب است

 

 ( نياز به احساس هويت3-3
از موضوعات مهم و چالش برانگيزي   مسأله هويّت

تک افراد در دوران حيات خود با  است که نه تنها تک

شوند؛ بلکه از جمله موضوعاتي است که  آن مواجه مي

طيف وسيعي از متفکّران به انحاي مختلف با آن 

مربوط به آن، درگيرند. صورت مسأله هويّت و ضمائم 

چون  همواره در کانون توجّه علوم مختلفي هم

شناسي و... قرار گرفته  شناسي، فلسفه، روان جامعه

 است.

عنوان عامل شناسايي  گيري هويت انساني به شکل

و حتّي  13و هگل 12رسد که در تفکّر نيچه جايي مي به

متفکّرين قبل از هگل، انسان به نوعي جايگزين خدا 

هم اين مطلب وجود دارد که  14تررکّر ساشود. در تف مي

شود و  آفريند و خالق خود مي انسان وجود خود را مي

حتّي توانايي آن را دارد که در جايگاه خالق خود قرار 

دارد و انسان  بگيرد، تا نيچه که مرگ خدا را اعلام مي

عنوان عامل  تواند به شود. انسان هم مي جايگزين او مي

. )ر.ک: شناسايي مطرح گرددشناسايي و هم موضوع 

 (16-17 :137۹تاجيک، 
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اي است عربي که در زبان فارسي  هويت کلمه

رود. معين در  کار مي به Identityانگليسي  هجاي واژ به

اي از قبيل  معاني« هويت»فرهنگ فارسي تحت عبارت 

آنچه موجب »و « هستي و وجود»، «ذات باري تعالي»

اورد؛ امّا در کل هويت  را مي« شود شناسايي شخص مي

مفهومي استا که در علوم مختلف داراي فضاي مفهومي 

بوده است « هو هويت»خاصي است.  هويت در اصل 

است. اتّحاد « اتّحاد به ذات»يا « اين هماني»و به معني 

به ذات به معنسي اتّصاف و شناخته شدن و يکي بودن 

موصوف با صفات اصلي و جوهري مورد نظر است. 

آيد، بايد  اي سخن به ميان مي ي که از هويت پديدهزمان

مزبور به  هآن سخن طوري باشد که نشان دهد پديد

راستي گوياي هيأت و مايت وجودي خويش است 

 هنام در لغت( از سويي ديگر 33: 1378)ر.ک: الطايي، 

تشخّص معنا شده که ميان حکما و « هويت»دهخدا، 

شه در زبان ري 15هويت همتکلّمان مشهور است. واژ

مشابه و »به معناي  Idemاز  Identitiesلاتين دارد. 

 (1۹3: 1383. )ر.ک: عليخاني، گيرد ريشه مي« يکسان

ميلادي در  1۹60اصطلاح هويت ابتدا از سال 

شناسي فردي و جمعي و بعد از آن، در  روان

هويت را بازشناسي مرز »شناسي کاربرد يافت.  جامعه

اند و آن را از نيازهاي رواني  ميان خود و بيگانه دانسته

اند. در هويت، آدمي آگاه است که  آدمي محسوب کرده

نوعان او چه  مداند ه چه کسي است )فردي( و مي

پردازان  نظريهشناسان و  کساني هستند )جمعي(. روان

 -نخست، امري فردي هشخصيت هويت را در درج

هاي  دانند و معتقدند هويت به ويژگي شخصي مي

.« شخصيتي و احساسي فرد معطوف است

 (11: 1380محمّدي،  )گل

هويت در علوم مختلف داراي مفاهيم خاصي 

اجتماعي بيشتر از ديدگاه است. هويت در علوم 

شناسي اجتماعي و آراي  شناسي خرد و روان جامعه

دانشمندان نظير: ميد، کولي و روزنبرگ سرچشمه 

گيرد و در ديدگاه انديشمنداني مثل تاجفل، جان  مي

ترنر، اسميت، پيتربورک، جنکينز و مک کال توسعه 

 .يابد مي

 دوران فرامدرن هويت را در معناي کلّي زير سوال

ها شکل  برد. فرامدرن معتقد است که هويت مي

باشند و  ها متکثّر مي گيرند با اين تفاوت که هويت مي

هويت ثابت وجود ندارد، در غير اين صورت شکل و 

محتواي خاص ديگري به نام هويت جهاني به خود 

شمول و ثابت نداريم، بلکه  گيرد. ما، هويت جهان مي

در معناي ساده  ها روبهرو هستيم. هويت با هويت

عبارت است از مجموعه خصوصيات و مشخصات 

هاي مربوط به  فردي و اجتماعي و احساسات و انديشه

ها را از طريق توانايي کنش متقابل با  ها که فرد آن آن

آورد که  خود و با يافتن تصوراتي از خود به دست مي

متمايز از ديگران است و در جواب من کيستم؟ ارائه 

تواند جمعي و فردي باشد.  يت يک فرد ميدهد. هو مي

گيرد  در هويت فردي )من( در مقابل )ديگران( قرار مي

و هويت اجتماعي يک فرد باعث ايجاد )ما( در برابر 

 (.112-113: 1381احمدلو، ر.ک: شود ) ها( مي )آن

هويت به معناي چيستي و کيستي است و از نياز »

با چيزي يا طبيعي انسان به شناخته شدن در پيوند 

هاي ذاتي يا  آيد؛ نياز به وابستگي، ريشه جايي پديد مي

غريزي در انسان دارد و برآورده شدن اين نياز موجب 

خيرآبادي و  رضايي« )شود. خودآگاهي فردي او مي

( به عبارت ديگر هويت شامل ۹1: 13۹1همکاران، 

اي از علائم، آثار مادي، زيستي، اجتماعي،  مجموعه»

واني است که موجب شناسايي فرد از فرد، فرهنگي و ر

گروه از گروه يا اهليتي از اهليت ديگر )فرهنگي از 

شود؛ امّا هويت داراي انواع مختلفي  فرهنگ ديگر( مي

)اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي، ملي وغيره( است و به 

اي از  گسترده ههويت دامن هتوان گفت ساز نوعي مي

: 1383)عليخاني، .« گيرد ميمسائل هر جامعه را دربر 

318) 

نياز شناس رفتارگرا  اريک فروم، به عنوان يک روان

دار بودن و به عبارتي نياز افراد را به داشتن  به ريشه
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داند و  ها با طبيعت مي انسان ههويت ناشي از قطع رابط 

ها پس از جدايي از  جايي که انسان معتقد است از آن

اي پيرامون خود هاي اولّيه خود؛ يعني همان دني ريشه

اند، دچار  که در آن رشد کرده و به بدان مأنوس شده

کنند. از اين رو  رخوت گرديده و احساس تنهايي مي

براي پر کردن اين خلا در تلاشند تا با يافتن جايگزيني 

مناسب بر اين چالش غلبه نمايند. اين جايگزيني در 

مراحل ابتدايي زندگي با احساس خويشاوندي و حفظ 

هاي کودک با کادر به منظور يافتن امنيت تأمين  ندپيو

همتا که قادر  گردد؛ امّا انسان به عنوان موجودي بي مي

به استفاده از عقل و خرد نسبت به حيوان است، با 

هاي منحصر به فرد خود  پرورش استعدادها و توانايي

هاي جديد در دنياي مدرن امروزي  در پي يافتن ريشه

ها، احساس انزوا و تنهايي  تکيه بر آناست که بتواند با 

ناشي از قطع تعلّق خويش با طبيعت را به فراموشي 

سپرده و جايگزيني مناسب براي آن بيابد. فروم پيوستن 

هاي ملّي و ديني و مواردي  هاي مذهبي، اتحاديه به فرقه

از اين دست را در راستاي فرار از تنهايي قلمداد 

 قد است:کند. او در اين خصوص معت مي

که هويت خاصي  هر فرد آدمي مايل است به اين»

کوشد که خويشتن را  داشته باشد، از اين روي مي

خواهد فردي باشد  دريابد و بشناسد. در عين حال مي

ممتاز و براي رسيدن به اين مقام خود را به شخص يا 

کند  گروهي از اشخاص نسباً مبرز و ممتاز، مرتبط مي

سازد تا  ها همانند مي ن را با آنيا به اصطلاح، خويشت

ها  امتياز و تشخّصي که آن فرد يا آن گروه هبه واسط

.« دارند تا حدي صاحب تشخُّص و امتياز گردد

 (150-151: 13۹5)سياسي، 

از سويي بر اين باور نيز است که اين پيروي از 

ها روش سالمي براي ارضاء نياز به هويت نيست؛  گروه

هاي  که با توجّه به ويژگي ي اينجا زيرا هويت فرد به

هاي  خود او توصيف شود، فقط با ارجاع به ويژگي

جاي اين  رو هويت فرد به شود. از اين گروه تعريف مي

: شولتز، اي خواهد بود. )ر.ک که واقعي باشد، عاريه

13۹2 :627-626) 

هايي  از خود بيگانگي انسان يکي از وجوه غالب تم

تر آثارش پي گرفته است.  شآبادي در بي است که دولت

گونه که فروم نياز به  ( همان11۹: 1373قرباني، )ر.ک: 

فرد به گروه، طايفه،  احساس هويت را عامل وابستگي

آدمي بدون دانست و باور داشت که  خانواده و... مي

تواند سلامت عقل داشته و بهنجار داشتن هويّت نمي

تهديد محسوب رو نبود آن براي فرد يک  باشد و از اين

شود، اين تهديد، انگيزشِ نيرومندي را براي فرد  مي

آورد تا براي کسب هويّت دست به هر  بوجود مي

( در رمان 201: 13۹4خوروش، : کاري بزند. )ر.ک

باختگي  ، موضوع از خود بيگانگي و هويتکليدر

لاي حوادث داستان و پيشبرد  هاي مردم در لابه توده

اي  ان به آرامي و به شيوهپردازي عناصر رم شخصيت

نامحسوس بازنمايي و به صورت معضلي فردي که 

تأثير اجتماع باعث بوجود آمدن آن شده، معرفي 

هويت ملّي براي  هاست. پرداخت به مسأل گرديده شده

تن و  : چهلاست. )ر.ک اي عمده بوده آبادي مسأله دولت

نويسنده است که  ه( و همين دقدق2-31: 1368فرياد، 

ها در رمان را با  کرد پرداخت به هويت شخصيتروي

 است دادهنگاهي ويژه مورد واکاوي قرار 

هاي اولّيه هويتشان را در  فروم معتقد بود انسان

کردند و خودشان را  ارتباط با قبايل خود تعيين مي

عنوان افرادي که مجزا از گروهشان وجود داشته  به

قرون وسطي، گرفتند. همين طور در  باشند، در نظر نمي

مردم هويت خود را عمدتاً در ارتباط با نقش اجتماعي 

-621: 13۹2.)شولتز، کردند در طبقات فئودال تعيين مي

دکتر دوان شولتس در کتابِ ( در همين رابطه 620

در بررسي نياز به احساس هويت از  شناسي کمال روان

ناسالم حس هويت  هشيو»نويسد:  ديدگاه فروم مي

هاي يک ملّت، نژاد، شغل و  يي با ويژگينوا يافتن، هم

حرفه است. در اين صورت، هويت با توجّه به 

شود. با  خصايص گروه نه خصايص خود تعريف مي
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ها و رفتارهاي  پيروي کورکورانه از هنجارها و ارزش

يابد، منتها اين  هايي، شخص البته هويتي مي چنين گروه

ن هويت به بهاي از دست دادن خود است. در اي

شود و فاقد حس يکتاي  حالت، خود از گروه گرفته مي

نوا نيست. منحصراً به فرد تعلقّ  فرديت است. خود هم

تواند انسان کاملي  ندارد و در اين حال شخص نمي

 (6۹ :1380)شولتس، .« بشود

  

 شخصيت ه( جامعه، سازند3-4

هر فرد تحت تأثير شرايط اجتماعي »از نظر فروم 

نيروهاي دروني او وظيفه دارند  کند و خويش عمل مي

: 136۹)زاهدزاهداني، .« تا اين انطباق را انجام دهند

توان از تجزيه و تحليل يک فرد به  مي»چنين  ( هم14

ساختمان تمام جامعه که فرد متعلق به آن است پي 

منش »( به اعتقاد فروم ۹6الف: 13۹0)فروم، .« برد

« گيرد مي الگوهاي فرهنگي و اجتماعي شکل هوسيل به

( و شناخت شخصيت اجتماعي هر فردي 75)همان: 

هاي  گيري بين جهت هتجزيه و تحليل رابط»بدون 

مختلف و الگوهاي اجتماعي و بررسي مسايل 

پذير نيست؛  ( امکان۹5)همان: « شناسي اجتماعي روان

« هاي فرهنگي انسان چيزي جز بازتاب انگاره»چراکه 

 ( نيست.13۹0)همان: 

 هعنوان سند اجتماعي و زمين توان به مياز ادبيات 

ترين  متداول»برد،   بروز نکات کلّي تاريخ اجتماعي بهره

يافتن روابط ادبيات و جامعه، مطالعه آثار ادبي  هشيو

عنوان مدارکي اجتماعي و تصاويري از واقعيت  به

اجتماعي است و شک نيست که نوع تصوير اجتماع را 

)ولک و وارن، « رد.توان از ادبيات به دست آو مي

هاي خاص در خلق  ( از سويي تأثير فرهنگ110: 1373

انديش اشخاص  نگر و يا منفي و خوي و رشد مثبت

همراه با تغيير نگرش افراد در بستر جوامع متمايز از 

که  هم امري بديهي است. با در نظر گرفتن اين نکته 

فرد هرگز به تمامي از موقعيت اجتماعي خود منفک »

( فروم نيز اعتقاد داشت 82: 1382)جي، « .نيست

اجتماع باشند؛ بلکه به  هتوانند سازند ها نمي شخصيت

. سازد ها را مي اعتقاد او اين اجتماع است که شخصيت

گونه که  ( به باور وي همان153: 13۹5)ر.ک: سياسي، 

گيرد. منش  منش کودک از منش والدين او شکل مي»

نيز متأثر از  والدين و روش پرورش کودک آنان

)فروم، « است.ساختمان اجتماعي فرهنگشان 

تعبيري يگانه از تعامل بين  ( فروم75الف: 13۹0

انسان  هرابط»بشريت و اجتماع ارايه کرده، از ديد وي 

آفرينندگي  هو اجتماع ساکن نيست؛ بلکه اجتماع وظيف

دارد؛ لذا طبيعت آدمي و انفعالات و اضطرابات او 

در  او( 25: 13۹1)فروم، .« اعندمحصول فرهنگ اجتم

 گويد: باره مي اين

تاريخ است، تاريخ نيز  هطور که بشر ساخت همان»

کار  هبشر است. حلّ اين تناقض ظاهري زمين هساخت

اين  هدهد. وظيف شناسي اجتماعي را تشکيل مي روان

رشته از دانش است که نه تنها نشان دهد چگونه 

عنوان نتيجه سير  ها و اضطرابات به انفعالات، خواهش

کنند؛ بلکه چگونه  يا فرآيند اجتماع تغيير و رشد مي

هاي خاص  هاي آدمي که به اين ترتيب در قالب انرژي

شوند  خود نيروهاي باروري مي هگيرند به نوب شکل مي

)همان، « کشند. د اجتماع را به قالب ميکه سير يا فرآين

26) 

اي که دارد،  با تصويرهاي هنرمندانه هنريهر اثر 

باره  آبادي در اين گر واقعيتي اجتماعي است. دولت بيان

چيرگي واقعيت بر خيال کاري است که »گويد:  مي

« ت.انگيزترين هنرها را برعهده گرفته اس خيال

و روح هر اثر هنري ر ( از اين5۹: 1383آبادي،  )دولت

هاي  ها و واکنش بيني و برداشت تواند مبرّا از جهان نمي

هنرمند در قبال واقعيت رويدادهاي زندگي باشد. به 

نظر فروم تغيير و تحوّلات اجتماع، تأثيري مستقيم بر 

گيري و يا تغيير منش و کردار افراد دارد  روند شکل

 (.  26 ،13۹1فروم، )ر.ک: 

ترين تمايلات انسان را  يا زشتزيباترين »فروم 

داند؛ بلکه  جزء لاينفک و تغييرناپذير وجود انسان نمي
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انسان  هها از فرايند اجتماع که آفرينند معتقد است آن 

اعتقاد ( فروم 33: 1363)فروم، .« شوند است ناشي مي

فکر و احساس مردم در شخصيت آنان  هريش»دارد 

ها  عمل آن هنحو هوسيل قرار دارد و شخصيت آنان نيز به

ساخت  هوسيل تر، به در زندگي و به عبارت دقيق

ها شگل  آن هاقتصادي و سياسي جامع –اجتماعي 

 (68: 1388)فروم،  «گيرد. مي

هاي  خصوصيات رفتاري اکثر شخصيت هبا مشاهد

آبادي به اين نتيجه مي رسيم که بسياري از  آثاز دولت

اقتصادي  ها برخاسته از شرايط اجتماعي و اعمال آن

 کنند، است.  که در آن زندگي مي  اي جامعه

پرداز  نظريهشايد بتوان گفت فروم بيش از هر 

ديگر، ما را از اثرات متقابل و مداوم عوامل اجتماعي، 

شناختي بر ماهيت انسان آگاه کرده  اقتصادي و روان

او معتبر  هکه تعبير و تفسيرهاي ويژ است. اعم از اين

باشند يا نه، او به ما نشان داده است که انسان محصول 

منفرد از نيروها نيست؛ بلکه  هانحصاري يک مجموع

حاصل اثرات متقابل نيروها و رويدادهاي گوناگون 

است. او ما را وادار کرده است تا فراتر از مرزهاي يک 

طور مداوم ما را برانگيخته است  علمي برويم و به هرشت

تر تحقق ببخشيم و به  انساني هبه تکامل يک جامعتا 

پيامدهاي ناگوار عدم انجام چنين کاري اشاره کرده 

هاي او، هر اثري که داشته  ترتيب، تلاش است. بدين

شناسي گسترش  کاوي يا روان باشد، به فراسوي روان

يافته و طيف وسيعي از مسايل اجتماعي را که مورد 

: کريمي، ته است. )ر.کتوجّه همگان است، دربر گرف

1382 :118) 

 هاي که نيازهاي اولّي هر جامعه»فروم معتقد بود 

مردم را برطرف نکند، بيمار است و بايد عوض شود. 

اي که به مردم  امکان شکل دادن جامعه هوي دربار

بين  ها را خواهد داد، خوش اجازه برآوردن نيازهاي آن

 (116)همان، « .است

 است. قوي آبادي بسيار ر دولتاجتماعي در آثا بُعد

 از آبادي دولت جستن بهره و ايران به مدرنيته ورود تأثير

هاي او بسيار هوشمندانه صورت  اتّفاق در رمان اين

 چنين و هم  جامعه وضعيت به آبادي دولت گرفته است.

است، تصويري که او در  کشورش آگاه مردم دغدغه به

تحولِّ »کند، شماعي از  ابتداي رمان از سلوچ خلق مي

، در شخصيت هميشه حاضر در نظر ولي «شخصيتي

روست که در تحليل و نقد  پنهان رمان است. از همين

هايي همانند  ابادي و شخصيت شناختي آثار دولت روان

او بدون داشتن ديد و برداشتي منطقي و عميق از 

ي که اثر، بر مبناي گرايشات کلّي اقتصادي و ا جامعه

اجتماعي آن و بر اساس موضعي که خالق اثر بر مبناي 

بيني خود از آمال و آرزوهاي مردمان در آفرينش  جهان

توان به ارزيابي همه  ، نمي گيرد هنري خود تأثير مي

اي که مبين ارزش واقعي آن اثر باشد، پرداخت؛  جانبه

کند نقش  سان در آن رشد ميشرايطي که ان»چراکه 

 :13۹2)يوسفي، « گيري شخصيت دارد. مهمي در شکل

104) 

 

 ( احتياج اساس شناخت شخصيت3-5

هر فرد تحت تأثير شرايط اجتماعي »از نظر فروم 

کند و نيروهاي دروني او وظيفه دارند  خويش عمل مي

: 136۹زاهدزاهداني، « )تا اين انطباق را انجام دهند.

توان از تجزيه و تحليل يک فرد به  مي» چنين ( هم14

ساختمان تمام جامعه که فرد متعلق به آن است پي 

منش »( به اعتقاد فروم ۹6الف: 13۹0)فروم، « برد.

« گيرد الگوهاي فرهنگي و اجتماعي شکل مي هوسيل به

( و شناخت شخصيت اجتماعي هر فردي 75)همان: 

اي ه گيري بين جهت هتجزيه و تحليل رابط»بدون 

مختلف و الگوهاي اجتماعي و بررسي مسايل 

پذير نيست؛  ( امکان۹5)همان: « شناسي اجتماعي روان

« هاي فرهنگي انسان چيزي جز بازتاب انگاره»چراکه 

 ( نيست.13۹0)همان: 

اساس شناخت روان انسان، تجزيه و »به نظر فروم 

تحليل احتياجات اوست که از شرايط زيستي او 

( در کليدر نيز، 80: 1377شاملو، « )گيرند. سرچشمه مي
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هم از فحواي کلام نويسنده و هم از خلال سخنان رد 

آيد  هاي داستان چنين برمي و بدل شده ميان شخصيت

هاي خودش است. هرکاري  آدميزاده مطيع احتياج»که 

کند، براي اين است که جواب اين  را هم که مي

( شرايط 401۹: 1374آبادي،  )دولت« ها را بدهد. احتياج

هاي حزب توده و  زمان با فعاليت سخت آن دوره که هم

داري است، مردم در  گُذار از سيستم فئودالي به سرمايه

تنگناي شديد مالي، بهداشتي، فرهنگي و زيستي بوده، 

ها، خصوصيات خاصّي  با تلاش در تحقّق اين خواسته

ويژه مردم عشاير که به مردماني  را در مردم هر منطقه به

است که نمود اين  خو شهره هستند، ايجاد کرده آزاده

لاي اين رمان پُرکشش  توان درلابه سير فرهنگي را مي

 مشاهده نمود.

فروم باور داشت بحث وضعيت انسان بايد قبل از 

چه  ( آن45: 1۹47ر.ک: فروم، شخصيت واقع شود. )

آبادي به چشم  هاي دولت بيش از همه در داستان

نمايش وضعيت فردي و گروهي افراد آييد بيان و  مي

داستان از لحاظ کمبود نيازهاي عاطفي، مالي، مواجهه 

گيري هر  شکل هبا فقر و نداري، روابط حاکم در دور

اي منجر به شناخت  داستان است که مانند دريچه

 شود.   شخصيت افراد مي

 

 هاي شخصيتي ( تيپ3-6

ثمر و ثمربخش  هاي بي ها را به شخصيت تيپفروم 

و معتقد است که در زمان ما چند کند  بندي مي دسته

زيربناي رفتار انسان »تيپ شخصيتي وجود دارد که 

دهد که چگونه با دنياي عملي،  هستند و توضيح مي

ها   هاي خالص اين تيپ کنيم. شکل ارتباط برقرار مي

از چند تيپ  ها ترکيبي نادر هستند، اغلب شخصيت

 :13۹2)شولتز، « هستند؛ ولي معمولاً يکي غالب است.

را به دو دسته   طور کلّي فروم شخصيت ( به627

ثمربخش تقسيم  هاي  شخصيتو  ثمر هاي بي شخصيت

 کند: مي

 

 16ثمر هاي بي ( شخصيت3-6-1

هاي ناسالم سعي در  فروم افرادي را که با روش

ثمر  هاي بي يتبرقراري ارتباط با دنيا هستند، شخص

کار  ناميده، اين اصطلاح را براي اشاره به راهبردهايي به

توانند افراد را به سمت آزادي مثبت  برد که نمي مي

ثمر، کاملا  هاي بي گيري نزديک کنند. با اين حال، جهت

مثبت و منفي دارند. به  همنفي نيستند؛ هرکدام جنب

ا تمايل فروم نياز بشر به آزادي و خودمختاري ب هعقيد

ها  او براي تعامل با ديگران و وابسته بودن به آن

رو مردم جهت برطرف کردن  متناقض است؛ از اين

ثمر که  تنهايي، يکي از پنج نوع ويژگي شخصيت بي

عبارتند از شخصيت گيرنده، استثماري، محتکر، بازاري 

کنند که هريک مختصات  گرا را انتخاب مي و مرده

 خاص خود را داراست.

ثمر چيزهايي  گيري بي توانند با جهت ها مي نسانا 

کشي، به زور گرفتن،  را از طريق دريافت منفعلانه، بهره

ک: احتکار کردن يا با مبادله کردن بدست آورند. )ر.

 هجا که واکاوي هم ( از آن66-77 الف:13۹0فروم، 

ثمر و ثمربخش، بحث  تقسيمات شخصيت بي

طلبد براي نمونه و  يتري م اي بوده، مجال وسيع گسترده

ثمر،  هاي بي مدلي عملي از ميان شخصيت ارائهمنظور  به

 تنها به بررسي شخصيت گيرنده؛ و از تقسيمات

گرا  ثمربخش، تنها به بررسي شخصيت زنده شخصيت

انواع شخصيت ثمربخش و  هبسنده شده، واکاوي هم

 گردد. ثمر به پژوهش ديگري موکول مي بي

 

 17( شخصيت گيرنده3-6-2

شخصيت گيرنده انتظار دارد چيزي را که 

: 13۹2ک: شولتز، خواهد، از منبع بيروني بگيرد. )ر. مي

( افراد در اين الگوي 77 الف:13۹0و فروم،  628

که دوست بدارند نياز دارند  جاي اين شخصيتي، به

گيرند. اين  که بيافرينند، مي جاي اين دوستشان بدارند، به

که  ابسته هستند و در صورتيافراد شديداً به ديگران و

شوند، همواره در  به حال خود رها شوند فلج مي
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ها  وجوي کسي هستند که اطّلاعات لازم را به آن جست 

ترين کوششي از خود نشان  بدهد و در اين راه کم

دهند. اگر مذهبي هستند همه چيز را از خداوند  نمي

 خواهند؛ نه از فعاليت خود و اگر غيرمذهبي باشند مي

آنان با اشخاص يا بنيادها به همان نحو  هباز هم رابط

گفتن براي آنان مشکل است. در تنهايي، « نه»است؛ 

ريائي دارند و  کنند، محبت بي احساس سرگشتگي مي

 (78-7۹مشتاق ياري به ديگران هستند. )ر.ک: همان، 

بر مبناي تعريف  کليدرهاي  بسياري از شخصيت

گيرند.  ين قالب جاي ميفروم از شخصيت گيرنده، در ا

افرادي که رويکردي مازوخيسمي داشته همواره در پي 

تامين نيازهاي مادي و معنوي خود به هر شکل ممکن 

زيادي  هعلاق( »160-17۹: 1۹41فروم: هستند. )ر.ک: 

کنند تا  به خوردن و آشاميدن دارند و کوشش مي

خوردن و آشاميدن بر نگراني و افسردگي خود  هوسيل به

روز شوند. دهانشان همواره براي دريافت غذا باز پي

 (  7۹: الف13۹0)فروم، « است.

عنوان منبع حمايت نگاه  اين افراد به مردم به

ها  مانند تا از حمايت آن ها وفادار مي کنند و به آن مي

(. 160-17۹: 1۹81برخوردار باشند. )ر.ک: فروم، 

شخصيتي لفّاظي غيرمعمول از ديگر ويژگي اين تيپ 

 (  78-80: الف13۹0ر.ک: فروم، است. )

شخصيت گيرنده در آراي فروم، در روابط خود با 

، فرومر.ک: گيرد ) که بيافريند، مي جاي اين ديگران، به

اندازه مفلوک که  شخصيتي بي. (78-80الف: 13۹0

دانسته و از روي نياز، به خواري افتاده است. اين افراد 

کنند؛ زيرا بدون  مي در تنهايي احساس سرگشتگي

توانند کاري انجام دهند. )ر.ک:  کمک ديگران نمي

هاي شخصيت  ( از ويژگي78-7۹: الف13۹0فروم، 

رساني به ديگران است؛  ها در ياري اشتياق آن»گيرنده 

ولي در کمک به ديگران تأمين ايمني مادي خودشان 

 (  7۹الف: 13۹0، فروم« )نيز نهفته است.

  

 

 18اي ثمربخشه ( شخصيت3-6-3

کار  معناي توانايي انسان در به به»ثمربخش بودن 

 ههاي بالقو بردن به توانايي بردن نيروهاي خود و پي

( شخصيت 102الف: 13۹0، فروم« )ذاتي خويش است.

گر هدف اصلي رشد انسان  آل و بيان ايده»ثمربخش 

است. ثمربخش بودن به خلاقيت هنري يا اکتساب 

گيري  شود؛ بلکه جهت نميچيزهاي مادي محدود 

تواند به آن  ثمربخش نگرشي است که هر انساني مي

از طريق تحوّل اجتماعي و »دست يابد. به عقيدة فروم 

« تواند حاکم شود. فرهنگي، گرايش ثمربخش مي

  ( نمودهايي از ويژگي630: 13۹2 )شولتز،

روشني در برخي  هاي ثمربخش به شخصيت

هايي  شخصيت»؛ شود هاي رمان ديده مي شخصيت

هاي  يافته که به نسبت خصوصيت کاملاً پخته و قوام

ها و  زيستي و محيطي آن هروحي و اخلاقي و نحو

اند. )ر.ک:  تر تجسّم يافته شان، بيش زندگي فقيرانه

( افرادي که فعل خواستن 237-328: 1381ميرصادقي، 

هاي خويش در پي  بندند و با اتکا به توانايي کار مي را به

اند.  ور از مشکلات و فايق آمدن بر ناملايمات زندگيعب

 ههاي ثمربخش را به دو دست فروم شخصيت

 گرا تقسيم نموده است. گرا و هستي هاي زنده شخصيت

 

 19گرا ( شخصيت زنده3-6-4

اين افراد عاشق زندگي، رشد، آفريدن و ساختن 

کنند با عشق، منطق و الگو بر ديگران  هستند. تلاش مي

تأثير بگذارند. نه با زور يا کنترل؛ بلکه با عشق، منطق و 

ها به رشد خود و ديگران علاقه داشته و  الگو بودن. آن

فروم  (. 631 :13۹2نگر هستند. )ر.ک: شولتز،  آينده

عاشق آفريدن و ساختن  نامد که گرا مي زندهافرادي را 

و تأثيرگذاري بر ديگران با نيروي منطق بوده و 

 ( 631: 13۹2 شولتز،نگر هستند. )ر.ک:  آينده

طور  که به کليدرمورد توجّه رمان  شاخصهيکي از 

است موضوع حزب توده و  ضمني بدان پرداخته شده

اي ها در ميان قشره هاي آن بيان اهداف و فعاليت
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جامعه به خصوص روستائيان، کشاورزان و افراد 

هاست که  اساسي به آن هضعيف جامعه و القاي اين نکت

برخورداري از يک زندگي   آحاد بشر حق ههم

سعادتمند بدون نياز به اربابان و مورد استثمار واقع 

ها نهادينه شده  شدن را دارند. عشق به زندگي ميان آن

 و مُبلّغ اين هدف هستند.

 

( تحقق شخصيت ثمربخش از طريق تحوّلات 3-7

 اجتماعي

ها  گاه از تأثير حوادثي که پيرامون آن ها هيچ انسان

گذرد، در  به لحاظ فرهنگي، سياسي، فرهنگي و... مي

اي نمودِ  امان نيستند و اين تأثير در برخي کم و در عده

منعکس »جايي که هر متني  آشکارتري دارد و از آن

اجتماعي، مذهب رايج و  هقدرت سياسي، طبق هکنند

: 13۹1 طاهري،)« خويش است. هجنسيت برتر زمان

هاي آثار  ( نويسندگان نيز در آفرينش شخصيت127

کنند که برگرفته از  هاي شخصيتي خلق مي خود، تيپ

شرايط روز جامعه آنان است و نقش اجتماع در تحولّ 

روم نيز ناپذير است. ف هاي آثارشان اجتناب شخصيت

از طريق تحوّل اجتماعي و فرهنگي است »معتقد بود: 

)شولتز، .« تواند حاکم شود که  گرايش ثمربخش مي

اي مأمور  آبادي، خود را نويسنده ( دولت630: 13۹2

شده براي باز تعريف انسان ايراني امروز که در دل 

داند و در  بحران عظيم فرهنگي ايستاده است، مي

هاي فرهنگي قوم  يرگر گسستخواهد تصو آثارش مي

خود باشد و روح ملّي حاکم بر ايران امروز را بازسازي 

 ( 130: 13۹1 طاهري،نمايد. )ر.ک: 

هايي خلق  آبادي در رمان کليدر شخصيت دولت

درپي  و آمدهاي پي کرده، و به تصوير کشيده و با رفت

ها پرداخته که  به ذهن اين افراد به واکاوي دروني آن

قتصادي و تغيير شرايط سياسي جامعه بر تحوّلات ا

است.  منش، رفتار و کردارشان به وضوح تأثيرگذار بوده

گيري  تأثير جهت»دارد که  گونه که فروم عنوان مي همان

هاي غيرثمربخش را دگرگون  تواند تيپ ثمربخش مي

( با بررسي و کنکاش دروني 630 :13۹2)شولتز، « کند.

ها  غيير نگرش منش آنتعدادي از افراد شاخص رمان ت

است  ها شده گيري تيپ شخصيتي آن که منجر به شکل

 توان رد يابي کرد را مي

 کليدرتوان اذعان داشت که  در حقيقت به بياني مي

از زندگي و حيات مردم مايه گرفته است. و در واقع 

در گرايش آن نسبت به مردم و زندگي و  کليدراهميت 

ست که از عالم واقع، تصوير بيش و کم قابل تصوّري ا

کوير ارائه  هبکر و ناشناخت ههاي بيابان و خطّ از آدم

( شرايط اقتصادي و 4: 1386بهارلو،  کند. )ر.ک: مي

مردان  هدر سينسياسي حاکم بر مردمان کوير که 

 آبادي، دولتاست. ) هاي نازک نبوده جاي دلبيابانش 

ها تأثير  ( نيز در تغيير منش شخصيت384: 1374

ته و باعث تغييراتي بنيادين در بسياري از افراد گذاش

 است. مطرح رمان گرديده

افراد ثمربخش عاشق زندگي، »فروم معتقد است 

ها تلاش  رشد کردن، آفريدن و ساختن هستند. آن

کنند بر ديگران تأثير بگذارند، نه با زور يا کنترل  مي

ها به رشد  کردن؛ بلکه با عشق، منطق و الگو بودن. آن

« نگر هستند. خود و ديگران علاقه داشته و آينده

هاي  جاي داستان ( در جاي631: 13۹2شولتز، )

ترين مواقع و  آبادي ميل به زنده بودن در سخت دولت

بيرون آمدن از سيل حوادث پي در پي از بارزترين 

  .ها است ويژگي شخصيت

اي  اميد پديده»گويد:  فروم در تعريف اميد مي

ه انتظاري است انفعالي يا کنش پذير، و متناقض است. ن

نه نيرويي غير واقع بينانه که بتواند شرايط ناممکن را به 

وجود آورد. اميد داشتن؛ يعني هر لحظه آمادگي داشتن 

ب: 13۹0)فروم،  «براي آن چيزي که تولد نيافته است.

22) 

که در حال  هاي داستاني علاوه بر اين شخصيت

ميدي نيز به آينده دارد. با کند کور سوي ا زندگي مي

وجود نمود فقر، تهيدستي و رنج حاصل از نداري که 

آبادي  تر آثار دولت شرايط زندگي را در بيش
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ها دلي بزرگ دارند و  است؛ ولي آن ناپذير کرده تحملّ 

شان  هايشان پديدار است. تمام تلاش فروغ اميد از چشم

سپري کنند،  کنند تا دوام بياورند، تا ايام سخت را را مي

 تا روشنايي اميد را در آغوش بکشد.

 

 ( نتيجه4

گرايي  کافي از تخصص هدانش بشري به انداز

هاي تطبيقي نتوانند  است اگر دانش افراطي ضربه ديده

 ارائهوظايف خويش را در پيوست مجدّد معرفت و 

معرفت و حتّي  هيک نگرش کلان انجام دهند آيند

 گيرد. حيات بشري در معرض خطرات متعدّد قرار مي

در صفحات پيشين براي خروج از اين آسيب، مطالعات 

هاي نوين پژوهش است را  اي که يکي از حوزه بينارشته

اريک فروم به  نظريهوجهه همت قرار داده بر اساس 

شناسي  با فرهنگ  شناسي و روان جامعهواکاوي ارتباط 

گيري  انساني به ارتباط و تاثير آن در شکلجوامع 

شخصيت در نظام فرهنگي پرداختيم. برآيندي که از 

اين تحقيق حاصل گرديد، مبين اين نکته است که 

طور عمده در مورد نقش و اهميت  هاي فروم به پژوهش

شناخت انسان در فرآيند تشکيل جامعه و تاريخ بوده و 

شناساني  ز روانتر ا تر و متفاوت اي عميق گونه به

چون فرويد و يونگ، به موضوع تأثيرپذيري  هم

شخصيت انسان از نفوذ نيروهاي اجتماعي و فرهنگي 

جديد و  20جامعه پرداخته و تحت تأثير علوم اجتماعي

به اين نتيجه رسيده که شخصيت  21شناسي ويژه مردم به

کند  عمدتاً محصول اجتماعي است که در آن زندگي مي

نسي يا عوامل بيولوژيک. بر اين مبنا با هاي ج نه سائق

توان به  آبادي مي ژرف نگري در آثار دولت

هايي ميان تفکّر وي و فروم دست يافت چرا که  شباهت

گيري  او نيز به تاثير فرهنگ و جامعه در شکل

ها در بستر جامعه اعتقاد داشته و با واکاوي  شخصيت

هاي  تتر شخصي دست آمد که بيش آثارش اين نتيجه به

شدّت تحت تأثير جامعه و  به خلق شده توسط او

است، در صفحات  تحوّلات اجتماعي زمان خود بوده

هاي  گيري شخصيت پيشين با واکاوي روند شکل

فروم و موارد  نظريهاجتماعي در دو اثر او  بر مبناي 

هاي ثمربخش  قابل تطبيق در اين اثر در قالب شخصيت

اي و ارتباط مستقيم  ارشتهثمر، اهميت مطالعات بين و بي

گيري شخصيت   فرهنگ و اجتماع در پرورش و شکل

 بازنمايي گرديد.

 

 و مآخذ منابع

مراحل اساسي انديشه در (. 1376آرون، ريمون. )

باقر پرهام، تهران، انتشارات  ه، ترجمشناسي جامعه

 انقلاب اسلامي.

هويت  هرابط(. »1381احمدلو، حبيب؛ افروغ، عماد. )

 فصلنامه، «ملي و هويت قومي در بين جوانان تبريز

 .13 ه، شمارمطالعات ملي

کليدر سرنوشت نسل تمام (. 1386بهارلو، محمّد. )

 ، چاپ نوبهار. شده

روشنفکر ايرني و »(. 137۹تاجيک، محمّدرضا. )

. مطالعات ملي فصلنامه، «معماي هويت ملي

 .5 هشمار

نکفورت و مکتب فرا(. »1382جي، مارتين. )

، ارغنون همجليوسف اباذري،  ه، ترجم«کاوي روان

 .22 هشمار

ما نيز (. 1368تن، اميرحسين؛ فرياد، فريدون. ) چهل

، آبادي وگو با محمود دولت مردمي هستيم، گفت

 چاپ اوّل، تهران، نشر پارسي.

، شناسي شخصيت روان (.13۹4خوروش، مهدي. )

 چاپ اوّل، اصفهان، انتشارات سنا.

، چاپ يازدهم، کليدر(. 1374آبادي، محمود. ) دولت

 تهران، فرهنگ معاصر.

، محال انديش هقطر(. 1383) آبادي، محمود. دولت

 چاپ دوّم، تهران، نشر چشمه و فرهنگ معاصر.

زاده، رضوان؛  خيرآبادي، فاطمه؛ حکيم رضايي

نژاد، سيدعلي.  محمّدي، محمّدحسين؛ خالقي
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ويت ملي در زبان و جايگاه نمادهاي ه(. »13۹1)

 ه، دورتحقيقات فرهنگي فصلنامه، «ادب فارسي

 .8۹-114: 2 هپنجم، شمار

فرد و  هرابط»(. 136۹زاهدزاهداني، سيدسعيد. )

علوم اجتماعي و  همجل، «دو ديدگاه هجامعه: مقايس

دوّم:  هپنجم، شمار ه، دورانساني دانشگاه شيراز

1۹-5. 

شخصيت يا  هاي نظريه(. 13۹5اکبر. ) سياسي، علي

، چاپ شانزدهم، تهران، شناسي مکاتب روان

 انتشارات دانشگاه تهران.

ها در  نظريهها و  مکتب (.1377شاملو، سعيد. )

، چاپ ششم، تهران، شناسي شخصيت روان

 انتشارات رشد.

 ه، ترجمشناسي کمال روان(. 1380شولتس، دوان. )

 گيتي خوشدل، تهران، انتشارات پيکان.

(. 13۹2شولتز، دوان پي؛ شولتز، سيدني الن. )

يحيي سيدمحمّدي،  ه، ترجمهاي شخصيت نظريه

 چاپ بيست و پنجم، تهران، نشر ويرايش.

رد پاي ايدئولوژي در (. »13۹1اله. ) طاهري، قدرت

پژوهش  فصلنامه، «آبادي ي محمود دولتهآثار اولّي

 .125-141: 24 ه، شمارزبان و ادبيات فارسي

مجموعه مقالات (. 1383اکبر. ) عليخاني، علي -17

هويت در ايران )رويکرد سياسي، اجتماعي، 

فرهنگي و ادبي    به هويت و بحران هويت در 

علوم انساني و اجتماعي، چاپ  ه، پژوهشکدايران(

 اوّل.

داود  ه، ترجمگريز از آزادي(. 1363)فروم، اريک. 

 حسيني، تهران، گلشايي و ارسطو. 

 ه، ترجمکاوي و دين روان(. 1388) اريک. فروم،

آرسن نظريان، چاپ پنجم، تهران،  انتشارات 

 پويش. 

براي  انسانالف(. 13۹0) فروم، اريک.

 شناسي اخلاق( خويشتن)پژوهشي در روان

اکبر تبريزي، چاپ پنجم، تهران، انتشارات  هترجم

 بهجت.

مجيد  ه، ترجمانقلاب اميدب(. 13۹0) فروم، اريک.

 روشنگر، چاپ ششم، تهران، مرواريد.

اکبر  ه، ترجمبنام زندگي(. 13۹1) فروم، اريک.

 تبريزي، تهران، مرواريد.

اکبر  ه، ترجمسالم هجامع(. 13۹2فروم، اريک. )

 تبريزي، تهران، بهجت.

و تفسير آثار  نقد(. 1373قرباني، محمّدرضا. )

 ، تهران، نشر آروين.آبادي محمود دولت

، شناسي شخصيت روان (.1382يوسف. )کريمي، 

 تهران، نشر ويرايش.

جهاني شدن و بحران (. »1380محمّدي، احمد. ) گل
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2 Scienceof anthropology 
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4 Philosophy  
5 Critical Sociology  
6 Sigmund Freud. 18561939 
7 Karl Heinrich Marx. 18181883 
8 Erich Seligmann Fromm 19001980 

9 Karen Horney. 18851952 
10 Carl Gustav jung. 18751961 
11 Social Characte 

12 (Friedrich Wilhelm Nietzsche. 18441900) فيلسوف ،

فيزيولوژيست و  آهنگسازشناس،  ، جامعهمنتقد فرهنگي، شاعر

بود که آثارش  يونانيو  لاتينو استاد  آلمانيبزرگ  کلاسيک

بر جاي  مدرنو تاريخ انديشة  فلسفة غربتأثيري عميق بر 
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